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افسانه فرقدان

»نتردام دوپاری« یا »نتردام پاریس« 
نام اصلی رمانی است که در ایران تحت 
عنوان »گوژپشــت نتــردام« ترجمه 
شــد. همین جا باید یک بــار دیگر به 
نقش مترجمان در ســاختن ذهنیت 
یک جامعه اشاره کنیم تا روشن شود که 
مقصود صفحه کتاب از معرفی مترجمان 
توانمند چیست؟ گویی در زبان اصلی با 
توجه به نامی که ویکتور هوگو انتخاب 
کرده، شخصیت اصلی رمان، کلیسای 
نتردام است، اما مترجم ایرانی شخصیت 
اصلی را گوژپشت در نظر گرفته است. 
ویکتور هوگو هوشمندانه نقش دوگانه 
کلیســای نتردام را در جان‌پناه بودن 
برای انسان‌های واقعی و از طرف دیگر 
جولانگاهی برای کشیشان ناباب بودن، 

به تصویر کشیده اســت که مذهب را 
دستمایه امیال شوم خود کرده بودند. 
دیوارهای نتردام شــاهدانی بر سیاهی 
و ســفیدی مردمان بوده است و گاه در 
سکوت و گاه با فریاد یک کلمه کنده‌کاری 
شــده روی دیوار آن، حرف زده است. 
زمانی کــه ویکتور هوگو ایــن رمان را 
شروع به نوشــتن کرد، نتردام در حال 
ویرانی و فروپاشــی بود. هوگو درست 
سال 1831 این رمان را نوشت، اما 25 
سال بعد کلیسای نتردام بازسازی شده 
بود. ویکتور هوگو حدود 30 سال بعد از 
نوشتن »نتردام پاریس«، رمان شاهکار 
بینوایان را نوشت و به ناگهان به شهرت 
و محبوبیتی شگفت‌انگیز در سراسر اروپا 
دست یافت. ویکتور هوگو درباره جرقه 
نخستین نوشــتن این رمان در مقدمه 
نوشته است: »چند سال پیش، نویسنده 
این کتاب به هنگام تماشا یا بهتر بگویم، 
ضمن کاوش در کلیسای نتردام پاریس، 

در یکی از زوایای تاریــک برج‌های آن 
واژه  ANATKH را که دستی عمیقاً 
بر یکی از دیوارها کنده بود، دید. کسی 
که این واژه را بر دیوار برج کلیسای نتردام 
نقش زده بود، چندین ســده پیش، از 
جهان رخت بربســته و نوشته او هم به 
دنبال وی ناپدید شده است. پایان عمر 
کلیسا نیز بســیار نزدیک است. کتاب 
حاضر درباره سنگ نوشته مزبور نوشته 

شده است«.
 آیا هویت گوژپشت نتردام 

واقعی است؟
سال 2010 پژوهشگران اعلام کردند 
که هنری سیبسن، تندیسگر بریتانیایی 
در یادداشت‌هایش به همکاری گوژپشت 
اشاره می‌کند و می‌نویســد: » با استاد 
تراجان ملاقــات کــردم. موقرترین و 
دوست‌داشــتنی‌ترین مردی که تا به 
حال زندگی کرده است. او سنگ‌تراش 
دولت و همچنین یک گوژپشت است«. 

آیا ویکوتور هوگو از تراجان، سنگ‌تراش 
گوژپشت نتردام برای داستانش الهام 

گرفته است؟ هیچ بعید نیست. 
اکنون کلیســای نتــردام پیش 
چشــمان میلیون‌ها نفر در سراســر 
جهان فرو ریخت. بی‌شــک بسیاری 
از ناظران این اتفاق هولناک، علاوه‌بر 
این‌که در فکر فرو ریختــن زیبایی و 
تاریخ 800 ساله بودند، به کازیمودو، 
گوژپشت نتردام هم فکر می‌کردند. اما 

آن‌چه اندکی از میزان اندوه جهانیان 
می‌کاســت، جاودانگی نتــردام در 
واژه‌ها و قصه‌ها و ادبیات بود. انگار تمام 
نظاره‌گران به حد کفایــت با نتردام 
زیسته و حالا به پایان قصه‌اش رسیده 
بودند. اما ماجرای رمان نتردام پاریس 
یا به قول ایرانیان »گوژپشت نتردام« 
تازه آغاز شده بود؛ رمانی که در زمانه 
انتشارش شهرت چندانی برای ویکتور 
هوگو به ارمغان نیاورد و منتقدان ادبی 
هرگــز آن را وارد ادبیات نکردند و در 
زمره آثار نخبه‌گرا قــرار نگرفت، اما 
اکنون در حالی‌کــه نزدیک به 200 
سال از نوشــتن آن می‌گذرد، به یک 
باره روح نتردام و نماد قدمت پاریس 
در آن حلول می‌کند و از ساعاتی بعد 
آتش‌ســوزی کلیســای نتردام، این 
رمان به صدر جدول آثار پرفروش در 

دنیا می‌رسد. 
ر  د ن  آ ی  ترجمه‌هــا م  تمــا
کتاب‌فروشــی‌ها و به‌ویژه در آمازون 
در صدر فروش قرار می‌گیرد. اکنون 
که دوبــاره ایــن رمــان از انبارهای 
کتاب‌فروشــی‌ها بیــرون آمــده، 
می‌توانیم جادوی ادبیات را دریابیم 
و مضاف بر آن بفهمیم که عدم درک 
مفاهیم عمیق پنهان در این رمان، چه 

جفایی در حق آن کرده است. 

کلیسای نتردام شخصیت اصلی 
رمان است

ویکتور هوگر به‌درســتی کلیسای 
نتردام را به‌عنوان مکان حوادث رمانش 
برمی‌گزیند و نام آن را بر رمانش می‌نهد و 
مترجم ایرانی چه ناآگاهانه نقش نخست 
را کلیسا می‌گیرد و به گوژپشت می‌دهد. 
تقابل کشیشــان فاســد که مذهب را 
دستمایه رسیدن به اهداف شوم خود قرار 
داده بودند با دختری کولی که می‌رقصد 
و در عین حال مسیح‌وارانه دشمنانش را 
می‌بخشد و عطوفت و مهربانی مسیح را 
با همان پیراهن پرچین به مردم می‌دهد. 
پی بردن به زیبایی سرشــت و روح 
عاشــق کازیمودو از زیر کج و کولگی 
گوژش تنها با ادبیــات امکان‌پذیر بود 
و بس. حــالا می‌توانیــم بفهمیم که 
شــخصیت‌هایی که ویکتــور هوگو 
خلق کرده بــا روح زمانه آن‌ها پیوندی 
عمیق داشته اســت و شخصیت‌هایی 
هســتند که موجودیشــان همچنان 
پابرجاســت و قابل لمس است.  شاید 
بیشتر ما کلیســای نتردام را از نزدیک 
ندیده باشیم، اما همین رمان و جادوی 
ادبیــات چنان پیونــدی میــان ما و 
این بنــای فراتر از یک ســازه معمولی 
برقــرار می‌کند که انــگار همان کلمه 
کنده‌کاری شده در زمان ویکتور هوگو 
را دیده‌ایم. اهمیــت ناگهانی این رمان 
در سراسر دنیا تا به بساط دست‌فروشان 
کتاب خیابان انقلاب نیز رســید و آن 
 را در ردیــف جلــوی کتاب‌هایشــان 

قرار دادند.

گوژپشت نتردام در صدر جدول آثار پرفروش دنیا نشست

قدرت بی‌بدیل ادبیات

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کمی مزخرفات بخوانیم
آبان مصدق

چشمم به کتاب که خورد، عنوانش کمی توی 
ذوقم زد؛ فکر کردم این دیگر چــه تیتر مزخرفی 
است که مؤلف می‌توانســته انتخاب کند. کتاب را 
که برداشتم تا ببینم چه مزخرفی نوشته است، اسم 
رضا شکراللهی برق از کله‌ام پراند. می‌شناختمش؛ 
از سایت خوابگرد و بیش و پیشــتر از آن، از نامش 
به‌عنوان ویراستار برخی کتاب‌هایی که خوانده بودم. 
روزنامه‌نگاری‌اش به حافظه من قد نمی‌داد. خلاصه 
خریدن مزخرفات فارسی شرط عقل بود و چشمم 
آب نمی‌خورد چیز دندان‌گیری باشد. تردید نداشتم 
که از ریختن پولم توی جــوی آب، خودم را لعن و 
نفرین می‌کنم. چند روزی روی میز تحریر افتاد و هر 
بار که می‌دیدمش با خودم پچ‌پچ می‌کردم که: »این 
دیگر چه اسم مزخرفی است!« خواندن مزخرفات 
فارسی برایم مثل خوردن ساندویچی بود که دوست 
نداشتم، اما چون پولش را داده بودم، می‌خوردمش 
که حیف و میل نشود. یک چیزی تو مایه‌های زهر 
هلاهل. کتاب را که شروع کردم نثر ساده و همراه با 
طنزش، مرا نشاند سر جایم و بلند نشدم که نشدم. 
انگار داشتم جذاب‌ترین رمان ایرانی را می‌خواندم. 

رضا شــکراللهی با درایتی مثال‌زدنی انگشت 
روی مشــکلاتی از نکات ویرایش زبان گذاشــته 
بود که اغلب آن‌قدر روزمره شده‌اند که به‌سادگی 
از کنار آن‌ها می‌گذریــم. نکاتی که در کتاب‌های 
ویراستاری یافت نمی‌شد و اســاتید روبه ازدیاد 
ویراستاری اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌کردند. زبان طنز 
و رک و صریح شکراللهی به خواندن نکته‌های مهم 
ویرایشی جذابیتی داده بود که یقین اگر این طنز را 
از زبان بگیریم، کتاب به کتاب خشک ویراستاری 
بدل می‌شود. خلاصه که شیرین بود عین عسل. 
خواندن این کتاب که نشــر ققنوس آن را منتشر 
کرده اســت،  به تمام مخاطبان در هر ســن و در 

حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود.

زندگی کردن ممنوع!

کوروش اسدی در تیرماه سال 96 در حالی به 
مرگ خودخواسته تن سپرد که آخرین رمانش، 
»کوچه ابرهای گمشــده« 10 ســال در وزارت 
ارشــاد معلق مانده بود و مجوز چاپ کتاب‌های 
دیگرش نیز را باطل کــرده بودند. ممنوع القلمی، 
ممنوع‌الچاپ شدن و ممنوع‌الکاری، برای کوروش 

اسدی دقیقا یعنی: »زندگی کردن ممنوع«. 
خلاقیت و قلم توانای کوروش اســدی که زیر 
خروارها خاک مدفون شد، کوچه ابرهای گمشده 
مجوز گرفت و در مدت کوتاهی بــه چاپ چهارم 
رسید. دیگر آثارش نیز از توقیف درآمدند. حالا دنیا 
به کام نویسنده مرده‌ای بود که در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا دفن شد. حالا می‌توانست درآمد اندک 
حاصل از فروش کتاب‌هایــش را خرج خانواده‌اش 
کند، اما یکی از اسراری که هنوز در تاریخ حل نشده 
باقی مانده است، این مجوز دادن و مجوز باطل کردن 
وزارت ارشاد است. هیچ کسی نمی‌داند که چرا به 
کتابی که 10 سال مجوز ندادند، ناگهان مجوز دادند و 
چرا دوباره مجوزش را باطل کردند. خبرگزاری ایسنا 
این خبر را منتشر کرد و از آتفه چهارمحالیان صحت 
ماجرا را جویا شدیم و دلیل توقیف کتاب را پرسیدیم. 
درست همین هنگامه نمایشگاه بین‌المللی کتاب، 
وزارت ارشاد حکم توقیف صادر کرده و دلیلی هم 
نیاورده است. آیا این نتیجه برخورد سلیقه‌ای اداره 

کتاب و وزارت ارشاد نیست؟
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چهارشنبه، 4 اردیبهشت در حالی نمایشگاه کتاب با شعار 
»خواندن، توانستن اســت«، کار خود را آغاز کرد که در ساعات 
نزدیک به افتتاح، جایگاه افتتاحیه ســی و دومین نمایشــگاه 
بین‌المللی کتاب تهران، از تالار قلم کتابخانه ملی، با دســتور و 
تأکید حسن روحانی رئیس‌جمهور به مجموعه چهل‌سرا واقع 
در ضلع جنوبی مصلی تغییر کرد. نظم و برنامه دقیق و مدیریت 
این بار هم جایی در نمایشگاه کتاب نداشت. لازم به ذکر است که 
تعداد ناشران شرکت‌کننده در ســی و دومین نمایشگاه کتاب 
تهران 2450 نفر در 2160 غرفه بوده است و به دلیل کمبود جا، 
950 ناشر پشت درهای بسته ماندند و 73 ناشر به دلیل تخلف از 

شرکت در نمایشگاه محروم شدند.
تازه‌واردان به نمایشگاه کتاب

شهر گربه‌ها
هاروکی موراکامی

مترجم: فرزین فرزام
نشر نون

هاروکی موراکامی معروف‌ترین نویسنده ژاپن و از محبوب 
ترین نویسنده‌های معاصر جهان است. ســال هاست که او را از 
بخت‌های دریافت جایزه نوبل ادبیات می دانند و در همه جای 
دنیا کتاب‌خوان‌ها برای خرید کتاب هایش صف می‌کشند. این 
جدیدترین رمان اوســت که در همان روز نخست، بیش از یک 
و نیم میلیون نســخه فروخت. منتقدان، موراکامی را جادوگر 

کلمات نامیده‌اند.
در طلب زرتشت
پل کریواچک

مترجم: علی اصغر بهرامی
نشر چشمه

کتاب »در طلب زرتشت« بیش از آن‌که تلاشی برای یافتن 
زرتشت باشد، تلاشی است برای شــناخت وسعت »ایرانیت« 
و مطالبی که مطرح یا کشــف می‌کند، خواننــده را بهت‌زده 
می‌کند. آیا به‌راستی ایرانیان یا بخشی از »ایرانیت« در جریان 
سقوط امپراتوری روم و پیدایش قرون وسطا دست داشته‌اند؟ 
آیا جمعی از ایرانیان برای نگهبانی از دیوار رومی به انگلســتان 
رفته و همان‌جا ماندگار شــده و در آن جامعه حل شده‌اند؟ آیا 
تأثیر کیش عجیب و غریب مهرپرســتی تا اروپــای امروز هم 
رسیده اســت؟ مؤلف این کتاب راهی ســفر پژوهشگرانه‌ای 
 شــده و همه نشــانه‌ها را به دقت تحلیل کرده و سپس روایت 

کرده است.
نهُ داستان

جی. دی. سلینجر
مترجم: کاوه میرعباسی

نشر ماهی
سلینجر در طول دوران زندگی‌اش بســیار نوشت، اما تنها 

بخش اندکی از آن‌ها را منتشر کرد. 
نهُ داستان که در سال 1953 به چاپ رسید، بی‌شک یکی از 
مشهورترین و اثرگذارترین کتاب‌های اوست. تنوع مضامین این 
مجموعه به‌راستی حیرت‌انگیز است و بی‌جهت نیست که این 

کتاب چنین شهرت عالمگیری پیدا کرده است.
بیرون در

محمود دولت آبادی
نشر چشمه

»بیرون در« تازه‌ترین اثــر رمان‌نویس بزرگ ایران، محمود 
دولت آبادی اســت که ثابت کرده حتی با پشــت سر گذاشتن 
دهه هشتاد زندگی‌اش همچنان قلمش نویساست و همچنان 

در ردیف رمان‌نویسان پرکار ایران قرار دارد. با جود این‌که کلنل 
محمود دولت آبادی هنوز در لیست سیاه ممیزی مانده است، در 
این سال‌ها او توانسته چند اثر دیگر را به چاپ برساند. باید دید این 
رمان‌نویس اقلیمی اکنون چه فضاها و چه شخصیت‌هایی را برای 

رمانش برگزیده است.
ذهن و زمان

کرامت موللی
نشر نی

خواب چیست و رویا کدام است؟ آیا چنین پرسشی می‌تواند 
ما را از خواب غفلت بیدار کرده، به‌جای این که تصوری وهم‌آلود و 
خودشیفته از ما به دست دهد، ما را نابهنگام در دل امر واقع به خود 
رها سازد تا خوف و رجا را به عینه بیازماییم. بر اساس چنین رویداد 
منحصر به‌فردی است که کتاب حاضر با اتکا بر آخرین کشفیات 

علمی و دیرین‌ترین پرسش‌های فلسفی، بر آن می شود تا ما را از 
دنیای شتاب زده دیجیتال که محور اصلی جوامع مصرفی کنونی 

است، برکنده و به خود آورد.
مدار توحش
ناتاشا آپانا

مترجم: مرضیه آرمین 
نشر افق

»مدار توحش« رمان ناتاشــا آپانا )متولد 1973( نویسنده‌ 
فرانسوی با اصلیت موریتانی است که در سال 2016 انتشارات 
گالیمار در فرانســه منتشــر کرد و نامزد جایزه‌ی »گنکور« و 
»فمینا« در همان سال شد، همچنین وی جوایز ادبی دیگری 
 دریافت کرده است. این نخســتین کتاب اوست که به فارسی 

ترجمه می‌شود.

نمایشگاه کتاب تهران شروع به کار کرد

خواندن، توانستن است، اما...

خبر

کلیسای نتردام پیش 
چشمان میلیون‌ها نفر در 
سراسر جهان فرو ریخت؛ 
اما آن‌چه اندکی از میزان 

اندوه جهانیان می‌کاست، 
جاودانگی نتردام در واژه‌ها و 

قصه‌ها و ادبیات بود

گوژپشت نتردام در زمان 
انتشارش شهرت چندانی 

برای ویکتور هوگو به 
ارمغان نیاورد و منتقدان 

ادبی هرگز آن را وارد 
ادبیات نکردند و در زمره 
آثار نخبه‌گرا قرار نگرفت
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